
مقالاتي كه در اين مجموعه گرد آمده 
در  نويسنده  گذار  و  گشت  حاصل  است، 
حدي  تا  و  مولاناست  انديشگي  جهان 
اين  در  او  شخصي  تجربه هاي  بازتابنده 
در  است.  الهام بخش  و  انگيز  دل  سيرِ 
بر  نگارنده  تلاش  مقالات،   اين  سراسر 
آن بوده كه همدلانه نگاهي كمابيش تازه 
بر پاره اي زوايا و خفاياي زندگي و تعاليم 
مولانا بيفكند و از اين راه در بلنداي آينه 
در  بنابراين  بازيابد.  را  خويشتن  او،  روح 
اين گشت و گذار شناخت مولانا به همان 
اندازه موضوعيت داشته كه فهم خويشتن 
كه  زباني اي  و  مفهومي  جهان  پرتو  در 
چهار  است.  نهاده  ميراث  به  ما  براي  او 
از  پاره اي  به  است  نگاهي  مقالة نخست، 
از دوران  سويه هاي دروني زندگي مولانا 

كودكي تا هنگام مرگ.
مقالة نخست؛ «غم غربت» عمدتاً شرح احوال 
است.  شمس  ديدار  تا  كودكي  دوران  از  مولانا  درون 

نوجواني  كودكي،  دوران  دربدري هاي  و  آوارگي ها  در  مولانا 
و جواني اش، عميقاً غم غربت و اندوه تنهايي را آزمود و اين 
تجربه بر درك او از موقعيت بشر در اين عالم تأثير ماندگاري 
برجا نهاد. مقالة نخست، ردپاّي اين دو تجربه وجودي عميق، 

و  زندگي  در  را  تنهايي  و  غربت  يعني 
انديشه مولانا پي مي گيرد. در اين مقاله 
مي خوانيم كه زندگي مولانا از همان اوان 
كودكي تا حدود 34 سالگي يك سره در 
كودك  اين  شد.  سپري  كوچ  و  دربدري 
خراساني هرگز مجال نيافت كه در جايي 
ريشه بدواند. اين دربدري در ديار غربت، 
و سفر دائم در ميان اقوام و فرهنگ هاي 
را عميقاً  بيگانه، وضعيت وجودي مولانا 

تحت تأثير قرار داد.
وي در دوران كودكي، شمار زيادي 
از دوستان و همبازي ها و خويشان خود 
نهاد؛  پشت  پسِ  سمرقند  و  بلخ  در  را 
مادر خود را در نوجواني و پدر محبوبش 
داد؛ همسرش  از كف  جواني  آغاز  در  را 
درگذشت؛  جواني  در  هم  خاتون  گوهر 
سيد برهان معلم و پير محبوبش نيز در نيمه راه زندگي 
مولانا  كه  زركوب هم  الدين  رفت؛ صلاح  و  نهاد  را  او 
از وي  باشد، سال ها پيش  او خليفه  از  اميد داشت پس 
درگذشت؛ و بالاتر از همه محبوب بي بديل زندگي اش شمس 
اندوه  او را به  ناگاه رخ دركشيد و براي هميشه  تبريز نيز به 
اين  با  را  ترديد مولانا  بدون  اين تجربه ها  فراق گرفتار كرد. 
حقيقت ژرف آشنا كرد كه انسان در اين عالم به معنايي بسيار 

آينه جان
الهام رضايي
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اگر  تنهايي،  اين  حصارهاي  نورديدن  در  و  تنهاست  عميق، 
ناممكن نباشد، باري بس دشوار است. اين همه روح لطيف و 
حسّاس، مولانا را مستعد درك عميق تري از ساختار اين عالم 
كرد. او بدون ترديد با سرشت سوگناك وضعيت بشري در اين 
با تمام وجود آشنا شد. انساني كه خود را در اين عالم  عالم 
بيگانه مي يابد و تنهايي روح بشر در اين جهان مي آزمايد، رفته 
رفته مي تواند از اين نردبام برآيد و حساسيت دردناك روح خود 
را تبديل به گيرنده اي براي جذب واردات قدسى كند. به تعبير 
پيامبر اسلام از جمله اوصاف مؤمنان در اين عالم اين است كه 
جهان را تنگ و همچون زندان مي يابند. از منظر قرآن هم از 

جمله اوصاف كافران يكي هم اين است كه به 
زندگي در اين عالم دل خوشند و شوق و ديدار 
محبوبي جز آنچه در اين سو دارند، روحشان 
نيا وَ  را بر نمي انگيزد: «لايرَجُونَ لقِاءَ نا وَ رَضوُا بالحَيوةِ الدُّ

اطَْمَأنوُّا بهِا» (سوره يونس آية 7).
سرانجام در سال 642 وقتي كه مولاناي 38 ساله سوار 
مدرسه،  از  خود،  مريدان  و  شاگردان  حلقه  در  و  مركب  بر 
بازمي گشت، يك باره «غريبي» پيش آمد و افسار مركب او را 
گرفت. مولانا به يك نظر آن غريب آشنا را بازشناخت: طبيب 
الهي در رسيده بود. شمسِ مولانا طلوع كرد و فصل تازه اي در 

زندگي او گشوده شد. نسيم بوي خوشِ وطن داشت.
شوريدگي  دوران  به  ناظر  يار»  «ديدار  دوّم،  مقالة 
و شيفتگي مولاناست كه در رابطة عاشقانه او با شمس تبريز 
شكل پذيرفت. اين مقاله مي كوشد به سه پرسش مهم درباره 
رابطه ميان مولانا و شمس تبريز پاسخ دهد: اول: سرّ انجذاب 
آني و كشش عميق ميان شمس و مولانا چه بود؟ دوّم: شمس 
با مولانا چه كرد؟ سوّم: شيوه تصرّف شمس در وجود مولانا 

چه بود؟
شمس  و  مولانا  ديدار  لحظه  درخصوص  مقاله  اين  در 
مي خوانيم و اين كه مولانا در داستان پادشاه و كنيزك، شمّه اي 
از حال خود را در هنگام ديدار شمس، در قالب ديدار سلطان 
و  پرشور  انجذاب  اين  نظير  البته  باز مي گويد.  الهي  و حكيم 
عشق آميز در تاريخ صوفيه بي سابقه نبوده است: محبت شيخ 
حسن  خواجه  يا  سمناني،  الدوله  علاء  و  اسفرايني  نورّالدين 
دهلوي و اميرخسرو، و يا مشتاق علي شاه و مظّفر كرماني هم 
چيزي از اين نوع تجربه هاي گرم و شورانگيز را به ياد مي آورد. 
اما در ادامه به تفصيل، پاسخ پرسش هاي بالا داده شده است. 
در پاسخ به پرسش نخست آمده كه 
در سنّت عرفانيِ ما 
دستِ كم دو نظريه 
دربارة  متفاوت 

فرآيند جستجوي ولي و مكانيسم ولي يابي وجود داشته است: 
يكي را مي توان «تلقّي عام» ناميد و ديگري را «تلقّي خاص». 
تلقّي عام و تلقّي خاص هر دو بر يك اصلّ مهم در فرهنگ 
عرفاني ما بنا شده اند كه مي توان آن را «اصل اختفا» ناميد. 
مطابق «اصل اختفا» اولياء الهي «مخفي» هستند: «اوليائي 
تَحتَ قَبابي لا يَعرفُهُم غَيري» يا «انَّ االلهَ اولياء اخفياء». البته 
اين اصل در چارچوب «تلقي عام» و «تلقي خاص» يكسان 
فهم و تفسير نمي شود. در اين جا نگارنده به تفصيل اركان اين 
دو نوع نگرش را بيان كرده كه از آن جمله است: تلقّي عام 
واقعيتي تجربي است: سالكان مشتاق، هرچه مي جويند، گويي 
كمتر مي يابند. چه بسيار كساني كه عمر خود را مشتاقانه در 
جستجوي ولي اى از اولياي الهي سپري كردند، اما پير راه داني 
نيافتند كه از ايشان در اين بيابان هاي تاريك دستگيري كند. 
زيرا شعار اين اولياء كم است و بر سالك فرض است كه بار 

سفر بربندد و سير آفاق كند تا شايد راه داني بيابد.
وليِ  از حضور  بر مبناي تصوير متفاوتي  تلقّي خاص  امّا 
الهي در اين عالم بنا شده است. مطابق اين تلقّي، زمين هرگز 
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اما اين سخن صرفاً بدان  الهي خالي نيست.  اولياء  از حضور 
معنا نيست كه چنان كساني صرفاً در اين عالم وجود دارند، 
آن كسان  تلقي كرد كه  معنا  اين  به  بايد  را  آن سخن  بلكه 

بيان  به  دارند.  وجود  هدايت  محتاجان  براي 
است.  حاضر  تو  نزد  همواره  الهي  ولي  ديگر، 
او نيست، به  او به معناي «نبودن»  «غيبت» 

معناي آن است كه وي شهوداً (نه وجوداً) تحت قباب است. 
اگرچه با توست، اما تو از ديدن و تشخيص او ناتوان هستي. 
فرق است ميان آن كه بگوئيم «اولياء در عالم كم شمارند» و  
آن كه ادعا كنيم «اولياء الهي حاضرند، اما سالك بايد چشم 
صيد.  سالك  و  است  صياد  ولي  جا  اين  در  بيابد.»  ولي بين 
دور  راه  به  نبايد  الهي  ولي  يافتن  براي  خاص،  تلقّي  مطابق 
رفت. كار جستجوي ولي را بايد از چشمان خود آغاز كرد نه از 

جستجوي عالم بيرون.
اما در پاسخ پرسش دوم كه در اين مقاله به تفصيل بيان 

شده و در اين جا ما اشاره كوتاهي مي كنيم، اين است كه اگرچه 
اما شمس  يافت،  دوباره  تولدّي  ديدار شمس  از  پس  مولانا، 
نيفزود.  مولانا  باطني  و  ظاهري  معرفت  و  دانش  بر  چيزي 
«ولايت»  مقام  به  «شيخوخيت»  امقام  از  را  مولانا  شمس، 
از  بود و پس  از ديدار شمس، «شيخ»  بركشيد. مولانا پيش 
اما  است،  دوست  به  داناي  «شيخ»  شد.  «ولي»  او،  با  ديدار 
«ولي» دوستِ دوست است. وليِ الهي، دوست خداوند است 
كه در اين مبحث به شرح ويژگي ها و انواع دوستي ها پرداخته 

شده كه در اين از موارد، دوستي با خداوند جاي مي گيرد.
و اما پاسخ پرسش سوم كه مولانا خود در داستان پادشاه 
و كنيزك به ما مي گويد كه طبيب الهي (يعني شمس) چگونه 
مولانا)  (يعني  بيمار  كنيزك  اين  كه  دريافت  نظر  يك  به 
در  كه  بود،  زرگر»  «عشق  گرفتار  او  دل  است.  دل  گرفتار 
از تمام زرق و برق ها و جاه و  اين جا «زرگر» نمادي است 

حشمت هاي چشم پركن زندگاني مادّي.
حقيقت اين است كه از منظر عارفان معوج ديدن عالم بيش 
و پيش از هرچيز ناشي از چشم كژبين است؛ يعني ريشه غرور 
و فريبكاري عالم را بايد در درون روح انسان جست: دشمن 
انسان  «خودي»  يا  «من»  دشمن  اين  است.  خانگي  اصلي 
نشانه  سالك  وجود  در  بايد  پير  كه  موضعي  مهم ترين  است. 
رود، همانا «من» اوست. پير بايد رعونت اين «خودپنداري» 
ويراني  گرو  در  اصيل»  «خويشتن  تحقق  بشكند.  هم  در  را 
به راستي دريافت  «خودپنداري» است. همان گونه كه شمس 
كه بايد خوديِ پروار شدة مولانا را سر ببرد، تا دلِ او درمان 

شود و رشته دوتاي هستي اش يكتا گردد.
شكفتگي  دوران  دربارة  ني»  «نواي  سوّم،  مقالة 
ديدار شمس  از  آفرينش گري مولاناست كه كمابيش پس  و 
تا چند  كه  را  مولانا  زندگي  از  دوره  اين  آغاز مي شود.  تبريز 
پاييد، مي توان به دو دوره تقسيم كرد:  او  از مرگ  ماه پيش 
الدين يا روزگار غزل سرايي و دوران ضياء  دوران شه صلاح 
الحق حسام الدين راد يا روزگار سرايش مثنوي 

شريف. 
در اين مقاله خصوصاً تلقي مولانا از فرآيند 
آفرينش هنري و معنوي و نيز سرشت الهامي 
مورد  مثنوي  و  غزليات  آفرينش  در  او  كار 

بررسي قرار مي گيرد.
عامي  پيرمردي  قونوي  زركوب  فريدون  الدين  صلاح 
سيّد  ديرين  مريدان  و  ياران  از  و  مولانا  پرشور  مريدان  از  و 
برهان الدين محقق ترمذي پير و لالاي دوران كودكي مولانا 
بود  گفته  ياران  حلقه  در  برهان  سيّد  وقتي،  كه  گفته اند  بود. 
را  و «حال» خود  بخشيدم  به مولانا  را  كه من «قال» خود 
به صلاح الدين. از همين رو مولانا وي را «فرزند دل و جان 
شمس  بي بازگشت  غيبت  از  پس  مي خواند.  برهان»  سيّد 
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تبريزي، مولانا عشق پرشور خود را نثار اين پيرمرد ساده دل و 
روشن ضمير كرد و سرانجام در سال 627 حدود 2 سال پس از 
غيبت شمس، او را رسماً بر جاي خود نشاند و كار ارشاد مريدان 
را به وي وانهاد. اين گزينه بر مريدان مولانا گران آمد. براي 
ايشان دشوار بود كه اين پيرمرد ساده دل را بر مسند شيخوخيت 
ببينند. از همين رو زمزمه مخالفت ها و حتّي گاه گاه تهديدهاي 
بازنگشت. روح  از تصميم خود  اما مولانا  بالا گرفت.  مرگبار 
مولانا كه سال ها در توفان غم هجران شمس و صلاح الدين 
در  سرانجام  مى شد،  مژ  و  مى شد  كژ  بي لنگر  كشتي  چون 
يافت.  قرار  و  كناره  چلبي  حسام الدين  مصاحبت  امن  ساحل 
حسام الدين چلبي معروف به ابن اخي تُرك از روزگار شمس در 
حلقه مريدان مولانا بود و شوق عشق آميز مولانا به شمس و 

صلاح الدين را به چشم 
ديده بود و اكنون خود 
الهام بخش  محبوب 
آفرينش گر مولانا  روح 
اشارات  از  بود.  شده 
مولانا برمي آيد كه اين 
تُرك  اخي زاده  جوان 
ظريف  مردي  جسماً 
روحاً  و  شكننده  و 
و  هوشمند  شخصي 
لطيف بود. حسّام الدين 
صلاح الدين،  برخلاف 
و  فرهيخته  مردي 
از  و  بود  درس خوانده 
كه  برمي آيد  قرائن 
دقايق  به  به خوبي 
و روح حساس و شكننده  بود  آشنا  مولانا 
با  را  خود  نهايت مناسبات  در  مرشد 
هوشمندي  و  بسامان مي كرد. احياناً ظرافت 

حسام الدين  كه  بود  نهان  بيني  و  هوشمندي  ظرافت،  همين 
جوان را محبوب دلِ مولانا كرد. عشقِ مولانا به حسام الديّن، 
عشقي معتدل و پدرانه بود و بيشتر از رابطه معنوي و عميق 
مهم ترين  مي كرد.  حكايت  نكته ياب  مريد  و  نكته دان  شيخِ 
بود.  مثنوي شريف  آفرينش  در  او  نقش  خدمت حسام الدين، 
حدود يك سال پس از درگذشت صلاح الدّين، حسام الدين به 
فراست دريافت كه خيزاب هاي روح مولانا، رفته رفته آرامش 
مي يابد و جويباري مي شود. از اين رو از وي خواست كه در 
به سبك  تعليمي هم  كنار سرايش غزليات شورانگيز، كتابي 
حديقه سنايي بسرايد تا دستگير سالكان طريق و طالبان معنا 
باشد. مولانا بي درنگ اين پيشنهاد را پذيرفت و هجده بيت 
نخست مثنوي، يعني ابيات ني نامه را كه پيشتر سروده بود را 

از آستين خود به در آورد.
مولانا مثنوي شريف را عميقاً به ديدة احترام مي نگريست 
و از هر فرصتي براي تكريم آن و تشويق ديگران به تكريم 
آن بهره مي جست. در مقدمة دفتر اوّل، آن را «اصول اصول 
«برهان  و  الازهر»  االله  «شرع  اكبر»،  «فقه  اصول الدّين» 
و  طالبان  به  را  يقين  و  وصال  اسرار  كه  خواند  الاظهر»  االله 
مشتاقان عالم معنا مي آموزد. آما آيا اين احترام و تكريم او را 
بايد نوعي خويشتن بيني و خودستايي بدانيم؟ به گمانِ نگارنده 

است.  منفي  مثنوي پاسخ  كه  است  درست 
«من»  مولاناي نمايان گر  اما  مولاناست. 
را پس از ديدار شمس،  خود  فرعوني»  «من 
واجد  و  شد. درباخت  منصوري»  «من 

«من»  منصوري  من 
من تر»  «منِ  نيست، 
وجودي  يعني  است، 
است كه از منيّت در آن 
و  است  نمانده  چيزي 
پنجره آسا «منِ من تر» 
را كه همان جان جانان 
يا جان جهان است، باز 

مي نماياند. 
مقالة  امّا  و 
«سكوت  چهارم، 
درباره  خاموش»، 
زندگي  پاياني  دوره 
كه  مولانا  مولاناست. 
از روزگار شمس خود را 
مي خواند،  «خاموش» 
چند ماهي پيش از مرگ يك باره سكوتي از نوع ديگر پيشه 
كرد و مثنوي شريف را بي پايان نهاد. در اين مقاله، سرّ اين 
سكوت اسرار آميز كاويده مي شود. البته سكوت نقشي مهم در 
زندگي مولانا ايفا مي كرد. در اين مقاله دست كم هفت نوع 
تجربه سكوت در زندگي مولانا از يكديگر متمايز مي شود و 
مورد  بستر  اين  در  مولانا  زندگي  پاياني  سكوت  ويژگي هاي 
بررسي قرار مي گيرد. در واقع بايد دانست كه حقيقت قدسي 
از وراي سكوت مي تراود. قرآن در بيان داستان زندگي زكريا، 
ربّ  «قالَ  مي شمارد:  خداوند  سوي  از  نشانه اي  را  سكوت 
اجعل لي آية قالَ آيتك الاِّ تكلّم الناّس ثلاَث ليَال سوياً 
...» (سورة مريم 11 ـ 10) كه البته پاره اي از مفسران گفته اند 
كه آن سكوت خود نشانه خداوند بود، و پاره اي ديگر گفته اند 
كه نشانه خداوند به واسطه آن سكوت بر زكريا آشكار گرديد. 
در هر حال، عارف در دل داستان زكريا، راز سكوت و نقش 
كارساز آن را در طريق معنا مي خواند. مولانا با ادب سكوت، 
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هم در مقام طريقت و هم در مقام حقيقت نيك آشنا بود. او 
خود اهل سكوت ورزي بود و نهايتاً سيماي حقيقت انفسي را 
تجربه سال ها  اما  تماشا نشست.  به  پرده سكوت  ماوراي  در 
مراقبه احوال باطن و طي مراتب سلوك 
به وي آموخت كه سكوت از جنس واحد 
زندگي  در  بايد  طريق  سالك  و  نيست 
را  گوناگون سكوت  مراتب  خود  معنوي 
اين  ادامه  در  سربگذراند.  از  و  بيازمايد 
مقاله، مراتب سكوت به اختصار بررسي 
شده كه از آن جمله اند: سكوت سالكانه 

و سكوت عارفانه. 
پنجم،  مقاله 
مرا!»  «بخوانيد 
رابطة  يا  دعا،  دربارة 
و  انسان  ميان  زباني 

رابطه اى  است.  خداوند 
آن  آغازگر  آدمي  كه 
مقاله،  اين  در  است. 
درباره  مولانا  تلقّي 
يعني  دعا،  مرتبه  سه 
دعاي  حاجت،  دعاي 
مقام  دعاي  و  محبت 
بررسي  مورد  فنا 
عرفان  مي گيرد.  قرار 
مبناي  بر  توحيدي 
رابطه بنياشخصي ميان 
انسان و خداوند سامان 

نوعي  بيناشخصي  پيوند  اين  تجليّ  مهم ترين  است.  پذيرفته 
خداوند  اگر  است.  انسان  و  خداوند  ميان  زباني  اساساً  رابطه 
باب گفت و شنود با انسان را بگشايد، اين پديده را «وحي» 
را  آن  باشد،  زباني  رابطه  اين  آغازگر  انسان  اگر  و  مي نامند 
است.  توحيدي  عرفان  گوهر  وحي  و  دعا  مي خوانند.  «دعا» 
كه  است،  حاجت  دعاي  شده،  برده  نام  كه  دعا  مراتب  از 
شايع ترين مرتبه دعا است. در اين مقام، انسان خداوند را براي 
رفع حاجتي از حاجاتش مي خواند. فرد دعاگو چشم بر احسان 
خداوند كريم دارد و از او گشودن گره اي را اميد مي برد. در اين 
جا «پاسخ» خداوند همان رفع حاجت يا گشوده شدن آن گره 
است. مولانا معتقد است كه تأخير يا عدم اجابت دعا مي تواند 

به دلايل مختلفي باشد: 
رحمت  عين  اوقات  گاهي  دعا،  برنيامدن  اول:  دليل 
آن  برآمدن  كه  مي بيند  خود  علم  به  خداوند  چون  خداست، 

آشكار  فرد  آن  بر  آن  وقوع  كه  است  شرّي  متضمّن  حاجت 
نيست؛ 

موجب  دعا،  برآمدن  گاهي  مولانا،  اعتقاد  به  دوم،  دليل 
غفلت آدمي از خداوند مي شود. گاهي فرد مادام كه حاجت مند 
كه  آن  محض  به  امّا  است،  متوجّه  خداوند  سوي  به  است 

حاجتش برمي آيد، از خداوند غافل مي شود؛ 
ويژه اي  مهر  همان  دعا،  تأخير  علتّ  گاهي  سوّم:  دليل 

است كه خداوند به بنده محبوب خود مي ورزد؛ 
دعا  اجابت  عدم  يا  تأخير  دليل  مهم ترين  چهارم:  دليل 
به ما مي گويد كه  از منظر مولانا، چيز ديگري است، مولانا 
بسياري از كساني كه از برنيامدن دعاهايشان گله مند هستند، 
در واقع درك درستي از حقيقت دعا و مفهوم اجابت دعا ندارند. 
گلايه آنها، ناشي از بدفهمي است. از منظر مولانا، اجابت يا 
لبيك واقعي از جانب خداوند، بيش از آن كه برآمدن حاجتي 
در بيرون باشد، همانا نفس توفيق خواندن است. نفس توفيق 
و  مي نشيند  دعا  به  كه  فردي  است.  باري  اجابت  عين  دعا، 
خداوند را با شور مي خواند، در واقع پيشاپيش در عمق وجودش 
لطافت و التفاتي يافته است كه او را به سوي خداوند و نه غير 
او رانده است. اين لطافت روحي و التفات به امر مقدس، عين 

لبيك خداوند و پاسخ به روح انسان دعاگوست. 
است  «بي حاجتي»  نوعي  ثمرة  كه  محبت:  دعاي  اما  و 
آن  اول  مي شود:  تلقّي  معنا  دو  به  جا  اين  در  بي حاجتي  كه 
كه شرط بي حاجتي اين است كه انسان نيازهاي خود را انكار 
كند؛ يعني با محو حاجاتش بي حاجت شود، اما تلقّي دوّم بيان 
مي دارد كه نفي نيازهاي واقعي انسان كاري ناممكن و بالاتر 
جا  اين  در  است.  بيمارگونه  و  ويران گر  آن  از 
بي حاجت شدن به معني نفي و محو نيازهاي 
نسبت  تغيير  معناي  به  بلكه  نيست،  بشري 
وجودي فرد با آن نيازهاست. انسان بي حاجت 
نه  است  خود  نيازهاي  امير  كه  است  انساني 
به  نيازها نيست،  به معناي نفي  آنها. «بي حاجت شدن»  اسير 
معناي ضبط آنهاست. در ادامه مقاله به طور مفصل راه هايي 
ارائه شده كه به تفصيل در كتاب  از بند حاجات  براي رهايي 
بيان شده است. در واقع بايد دانست كه دعاي محبّت، خواندن 
محبوب است نه براي چيزي جز خود او. حاجت ما از او جز او 
نيست. و حال دعاي فنا كه آخرين پلهّ نردبان ملاقات خداوند 
است. در دعاي محبّت هنوز ميان محبّ و محبوب فاصله اي 
است. «من» با «تو» سخن مي گويم و «تو» به «من» پاسخ 
از  ناشي  فاصله  نوعي  رابطه  دو سوي  ميان  يعني  مي گويي. 
دوگانگي وجود دارد. اما عارفان معتقدند كه گاه مي رسد كه 
فاني  او  در  و  درمي بازد  معشوق  در  را  خود  يك سره  عاشق 

مي شود. «دعاي فنا» در اين مقام تحقق مي يابد.
انواع  رب»  تقليب  پنجه  «در  ششم؛  مقاله  

شماره 156 مهر 1389 56



تحولات روحي سالك طريق و نقش و معناي آن تحولات 
را از منظر مولانا مورد بررسي قرار مي دهد. سالك در برابر هر 
حال تازه اي كه در ضمير خود مي يابد، بايد از خود چند پرسش 
مهم را بپرسد: اين حال چيست؟ ريشه آن كدامست؟ چه معنا 
و پيامي دارد؟ بهترين شيوه رويارويي با آن چيست؟ و چگونه 
اين مقاله، سه  به نيكي بهره برداري كند؟ در  از آن  مي تواند 
مرتبه از دل گرفتگي و دل گشادگي روحي از منظر مولانا بررسي 
مي شود: غم و شادي؛ خوف و رجا؛ و قبض و بسط. عارفان 
گاه تجليّ خداوند را در آيات و مظاهر آفاقي، يعني پديده هاي 
جهان طبيعت مشاهده مي كنند. تجربه شهود وحدت و كثرات 
عموم  اما  ناميده اند.  آفاقي»  «عرفان  گاهي  را  طبيعت  عالم 
خداوند  شناخت  از  والاتري  مرتبه  را  انفسي  عرفان  عارفان، 
مي دانند. گويي روح و ضمير انسان بهترين شاهراهي است كه 
جان آدمي را به جان جانان وصل مي كند. يكي از مهم ترين 
اصول راهنماي سلوك معنوي در ميان عارفان مسلمان اين 
از  بهَ».  رَّ عَرَف  فَقد  نفَسه  عَرَفَ  بوده كه «مَن  حديث قدسي 
همين روست كه سالك طريق مي آموزد همانند شكارچي اي 
كه در كمين آهويي گريز پاست، دقايق روح خود را بپايد كه 
مباد خداوند كرشمه اي بنمايد و او آن را درنيابد. اين روح پايي 

مدام از مراتب ادب «مراقبه» و «محاسبه» است.
در مقام روح پژوهي و تأمل در احوال ضمير مولانا، دست 
كم سه مرتبه از دل گرفتگي و دل گشادگي را از يكديگر متمايز 
بيان  بالا  در  كه  است  شادي  و  غم  نخست،  مرتبه  مي كند: 
شد. غم و شادي را مي توان تجربه دل گرفتگي و دل گشادگي 

انسان متعارف در زندگي هر روزينه اش دانست؛
مرتبه دوّم كه خوف و رجاست كه خوف و رجا را مي توان 

تجربه دل گرفتگي و دل گشادگي سالك زاهد دانست.
مرتبه سوّم، قبض و بسط است. قبض و بسط را مي توان 
تجربه دل گرفتگي و دل گشادگي عارف عاشق دانست كه اين 

موارد در كتاب به تفصيل آورده شده است. 
از  يكي  فقر»،  «مقام  نام  با  هفتم  مقاله  در  اما 
بررسي  مورد  مولانا  عارفانه  انسان شناسي  مفاهيم  مهم ترين 
قرار مي گيرد: فقر زاهدانه، فقر عارفانه و فقر فنا. بايد دانسته 
شود كه انسان شناسي عارفانه، نهايتاً در مفهوم «فقر» خلاصه 
يا  «فقير»  خود،  ذات  در  انسان  عارف،  منظر  از  مي شود. 
«درويش» است. در فرهنگ عرفاني ميان دو نوع فقر تمايز 
نهاده مي شود: فقر اجباري و فقر اختياري. فقر اجباري امري 
نامطلوب تلقّي مي شود كه مانند آوار بر سر فرد فرو مي ريزد و 
او را به بند مي كشد. در اين جا فرد به اجبار، از پاره اي از نعمات 
ضروري عالم بي نصيب مي ماند. اين فقر اجباري كه در واقع 
نوعي محروميت تحميلي است آفت طريق است و مي تواند 
برآوردن  از  كه  فردي  مانع شود.  را  معنوي سالك  شكوفايي 

كمتر  باشد،  بي بهره  كرامت مند  زندگي  يك  اوليه  نيازهاي 
مجال مي يابد كه در پالايش و والايش روح خود بكوشد. در 
روايات ديني آمده كه فقر همنشين كفر است. فقري كه به كفر 

اجباري  فقر  مي انجامد، 
اختياري،  فقر  اما  است. 
واقع  در  كه  است  فقري 
زيستن  از  خاصي  نوعي 
است. در آن، فرد آگاهانه 

و مختارانه اين روش را برمي گزيند. اين 
همان فقري است كه پيامبر اسلام ماية 
فقر  مرتبه  ساده ترين  مي دانست.  فخر 
است،  «زهد»  مراتب  از  كه  را  اختياري 
مرتبه  ناميد.  زاهدانه»  «فقر  مي توان 
است  عارفانه  فقر  اختياري،  فقر  ديگر 
فقر  مولانا،  منظر  از  فقر،  آخر  مرتبه  و 

به  «فنا»  فناست. 
عبارت  ساده  معناي 
است از تجربه نابودي 
خويشتن.  درباختنِ  يا 
فنا،  تجربه  در  گويي 
و  انسان  ميان  فاصله 

خداوند محو مي شود.
مقالة  در 
«بار  هشتم؛ 
عدم»، مفهوم عدم را 
كه سرچشمه سرشت 
بشر  زندگي  سوگناك 
تلقي  عالم  اين  در 

ديدگاه  از  مورد مي شود،  خيام  و  مولانا 
مي گيرد.  قرار  تجربه عدم خود را از بررسي 
تجربه دست كم در سه ساحت  مي نمايد:  باز 

زندگي. در  انسان و بي معنايي  فناپذيري جهان، مرگ پذيري 
اين مقاله، شباهت ها و تفاوت هاي ميان تلقي خيامي و مولانا 

از عدم در اين سه قلمرو بررسي مي شود.
مقالات پنجم تا هشتم در بنُ با رشته واحدي به يكديگر 
مربوط هستند. مولانا لبّ تعاليم خود را در مفهوم فقر و فنا 
زاويه  از  يك  هر  چهارگانه  مقالات  اين  و  مي كند  خلاصه 
تلقّي  يكى  نهايت  در  كه  را  بنيادين  مفهوم  دو  اين  خاصي 

مي شوند، مورد بررسي قرار مي دهند.
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